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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

بحث در ادله حرمت سقط جنین از آیات قرآن است. گفته شد ی طوایف از آیات را مشود مورد بحث قرار داد که به آیات
ظلم رسیدیم؛ یعن اول آیات قتل نفس را مورد بحث قرار دادیم و بعد آیات ضرر را مورد بحث قرار دادیم، در مرحله سوم آیات
ظلم را مورد بحث قرار دادیم. گفتیم سقط جنین، هم ظلم به خود این جنین است (هرچند در همان اولین روزهای که این نطفه

منعقد شده) و هم ظلم به اولیای این جنین است و هم ظلم به جامعه است، لذا حرام است. در اینه از آیات قرآن استفاده
در صغری مقداری تردید داشتند که به بررس بعض است تردید نیست، منته امر واضح و روشن شود حرمت ظلم یم

بیشتر مپردازیم.

واژه «ظلم» در لغت

وقت به کتب لغت مراجعه مکنیم برای ظلم در کتب لغت دو معنا ذکر شده است: 1) ظلم خلاف الضیاء و النور، 2) «وضع
الشء غیر موضعه تعدّیاً» که مراد ما همین معنای دوم است. اگر ی شیئ را در غیر موضع خودش تعدّیاً و تجاوزاً قرار دادیم

این ظلم مشود. در شعر شاعر آمده: «و من یشابه أبه فما ظلم»[1]؛ یعن «وضع الشء ف محل» شده، اگر ی فرزندی در
ظاهر یا در کمالات، مثلا در سخاوت مثل پدرش بود مگویند: «و من یشابه أبه فما ظلم»؛ یعن اگر فرزندی خلاف روش پدرش

عمل کرد ظلم مشود.

مفردات راغب مگوید: «الظلم وضع الشء ف غیر موضعه المختص به»؛ اگر ی چیزی را انسان در غیر مان که
و إما بعدولٍ عن وقته»؛ حت چیزی کم کنیم، «أو بزیادة شود، «اما بنقصانٍ»؛ از یاختصاص به آن دارد قرار دهد ظلم م
ان معینم گفت یا در ی وقت معین را باید در ی حرف قرار داد، ی جای در ی وقت معین چیزی را باید در ی ی

گفت، آدم بذارد جای دیری بوید (مثلا آدم بخواهد برهان صدیقین را در ی روستای برای جمع کشاورزها مطرح کند) این
ظلم است.

ن موضعاً للحفر»؛ یعنکند، «حفرتها و لم تالارض»؛ درباره زمین هم آمده که انسان ظلم به زمین م گوید: «ظلمتبعد م
ی جای که نباید چاه بنید اگر چاه بنید این مشود ظلم به زمین، «و یقال لتل الارض مظلومةً»؛ به همین زمین که در آن

بخود حفر کردند مظلوم مگویند، «و التراب الذی یخرج منها ظلیم»؛ این خاک که از اینجا خارج مشود را ظلیم مگویند.[2]

صاحب کتاب التحقیق ف کلمات قرآن الریم بعد از اینه از چند منبع لغوی معنای ظلم را ذکر مکند مگوید: «اضاعة الحق
و عدم تأدیة ما هو الحق»؛ اگر آنچه حق است را انسان ادا نند، ظلم گویند. نسبت به این نطفهای که الآن تلقیح شده، نمتوانید
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بوئید این از مقسم حق و باطل خارج است! حق این است که بذارید این نطفه بماند تا به نتیجه برسد، اگر سقط شد ظلم
مشود، «سواء کان ف مورد نفسه أو غیره او ف حقوق اله المتعال و بالنسبة إل ذوی العقلاء أو غیرهم»[3]؛ تردید بعض از

آقایان این بود که این چیزی نیست، فر مکنند ظلم فقط نسبت به انسانهای ح معنا دارد که درک مکنند!

این در حال است که ظلم نسبت به حیوان هم معنا دارد، لازم نیست ذی شعور عقلان باشد، نسبت به غیر ذو العقلا هم معنا
دارد، در حقوق مادی، معنوی و غیر ذل، لذا با توجه به معنای لغوی ظلم این سقط جنین مسلم ظلم است و ادله حرمت ظلم

شامل او مشود.

طائفه سوم از آیات: آیات «ظلم» 

که اینجاست با آن ظلم ی گوئیم این ظلم[4]، ما نم«عظیم ه است، «إن الشرک لظلمشرک ل ظلم دارد: ی ظلم مراتب
است، مراتب بینشان زیاد است قتل نفس ظلم است، از بین بردن مال مردم ظلم است، در همین مال و آبروی دیران چقدر

تفاوت است، مال قابلیت جبران دارد ول اگر کس آبروی دیری را برد قابلیت جبران ندارد؛ یعن عقوبت از بین بردن عرض
مسلم بیشتر از عقوبت از بین بردن مال است، ول همه اینها در دایره عنوان ظلم قرار مگیرد و «الظلم حرام بالادلة الاربعة».

بنابراین با توجه به عنوان ظلم، مخصوصاً تعبیر ظلم به نفس که خیل از ظلمها ظلم به خود انسان است آیات بسیاری وارد شده
مانند: «و من یفعل ذل فقد ظلم نفسه»[5]، «یا قوم انم ظلمتم انفسم باتخاذکم العجل»[6]، گوساله پرست موجب ظلم به نفس

است. در برخ موارد، متعلق ظلم دیران هستند؛ یعن انسان نسبت به دیری تعدی کرده ول قرآن مگوید: تو در حقیقت به
خودت ظلم کردی، اگر انسان از حقوق خداوند تعدی کند به خودش ظلم کرده است، «و من یتعدّ حدود اله فقد ظلم نفسه»[7]؛

اگر کس حدود اله را از بین ببرد به خودش ظلم کرده است.

حدود اله این است که ناح با طلاق از بین مرود، بدون طلاق بخواهد ناح از بین برود، این در آیه «الطلاق مرتان فامساک
هم الظالمون»[8]؛ یعن ه فاولئه فلاتعتدوها و من یتعد حدود الحدود ال فرماید: تلبمعروف أو تسریح لإحسان» آخرش م

از بین بردن جنین ولو دکتر این کار را انجام دهد نه مادر و پدر و صاحب جنین، در حقیقت باز به خودش ظلم مکند. این
حقیقت ظلم ظلم به خدا، ظلم به بشر، ظلم به حیوانات، تمام اینها حقیقتش به ظلم به خود انسان برمگردد.

هر گناه ظلم به خود انسان است هر گناه که باشد، در حقوق اله باشد، در حقوق الناس باشد، از آیات قرآن استفاده مشود
این ظلم به خود انسان است ول ما کاری به این مطلب تفسیری و قرآن نداریم، مگوئیم «هذا مصداق للظلم، الظلم حرام فهذا

حرام»، این مقدار که استفاده کردیم بقیهاش دخالت در این مدعا ندارد.

طائفه پنجم از آیات: آیات إفساد

ی دسته از آیات که مشود بر حرمت سقط جنین بر آن استدلال کرد آیات فساد و افساد در زمین است، در آیات فساد که
آیات زیادی داریم، اولا کبری داریم «واله لا یحب الفساد»[9]، این «لا یحب» همان است که در روایات از امام(عليهالسلام)

مپرسند این کار چطور است؟ حضرت مفرماید: «لا احب ذل»، «لا اُحب» در روایات و قرآن با «لا احب» ما فرق دارد، ما
در عرف خودمان چیزی که مرجوح باشد را مگوییم «لا احب» و لذا بعض از فقها وقت به این روایات مرسند همان فر

،«فرماید: «لا احبپرسند حلق لحیه درست است؟ حضرت مکنند و از امام(عليهالسلام) مخودشان را تحمیل م عرف
مگویند یعن کراهت دارد!



در حال که بر اساس تتبع که شده استعمال «لا احب» در روایات در حرمت بیش از دلالت بر کراهت است و به نظر من
ائمه(عليهمالسلام) «لا احب» در روایات را از همین قرآن گرفتند «و اله لا یحب الفساد»، معنایش این نیست که فساد نزد خدای

تبارک و تعال ی امر مرجوح است، بله حرام است منته از تعبیر به حرام تعبیر به «لا یحب» کرده است.

در آیات فساد، هم عنوان فساد داریم و هم عنوان افساد، آیات إفساد مانند: «إن الملوک إذا دخلوا قریةً أفسدوها»[10]، «لتُفسدنّ
ف الأرض مرتین»[11]، «إذا قیل لهم لا تُفسدوا ف الأرض»[12]، وقت متعلق نه قرار مگیرد، یعن إفساد حرام است، «أتجعل

فیها من یفسد فیها»[13] یعن افساد حرام است، «إذا تول سع ف الأرض لیفسد فیها»[14]، «إن اله لا یحب المفسدین»[15].

آیات فساد مانند: «ظهر الفساد ف البر و البحر بما کسبت أیدی الناس»[16]، «الذین طغوا ف البلاد فأکثروا فیها الفساد»[17]؛
یعن باز فساد متعلق برای حرمت است، «تل الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علواً ف الأرض و لا فساداً»[18]، «و أحسن

کما احسن اله إلی و لا تبغ الفساد ف الأرض»[19].

در ذهنش نیاید فقط افساد حرام است آن هم افساد ف کس ی پس در قرآن هم افساد حرام است و هم فساد حرام است؛ یعن
الأرض و آن هم باید بوئیم افساد ف الأرض ی قیود و خصوصیات دارد، همه موارد را شامل نمشود. خود «إن اله لا یحب

الفساد» و إفساد هر دو متعلق قرار گرفته. حال باید دید «فساد» به چه معناست.

واژه «فساد» در لغت

فیوم در مصباح المنیر مگوید: «فسد الشء فسوداً من باب قَعدَ فهو فاسدٌ و الاسم الفساد»[20]، راغب در مفردات مگوید:
«الفساد خروج الشء عن الاعتدال، قلیلا کان الخروج أو کثیراً و یضاده الصلاح»[21]، اینه ما مگوئیم احام تابع مصالح و
فساد است. پس فساد یعن مفاسد است، مفسده در مقابل مصلحت است و صلاح در مقابل فساد است، این معنای اجمال

خروج از اعتدال که ی چیزی شبیه ظلم است.

ارزیاب استدلال به آیات افساد

طبق آن مبنای که ما داریم ببینیم کدام عنوان فوقان و کدام عنوان تحتان است، اگر به این مطلب برگردانیم که «کل فسادٍ
ظلم»، پس اصلا ما لازم نیست برای خود فساد و افساد، جداگانه بحث کنیم؛ زیرا افساد زیر مجموعه عنوان ظلم است و «کل
ظلم حرام»، اما اگر خود فساد را مستقل در نظر گرفته و بوییم عنوان فوقان ندارد و ی عنوان مستقل است باید جدا بحث
شود که البته معنای لغویاش مثل همان معنای ظلم است، خروج عن الاعتدال، چه بسا بوئیم این دو مرادف با یدیر هستند.

در اینجا در صدد این هستیم که آیا بر سقط جنین عنوان افساد صدق مکند یا نه؟ آنچه در ذهن شما مآید ممن است درجه
الحرث و النسل»[22]، ول افسادش هلاکت حرث است، آنجا دارد «لیهل ضعیفهای از افساد باشد، افساد هم مراتب دارد ی
بر سقط جنین با قطع نظر از این آیه شریفه، افساد صدق مکند و اصلا کار به ظلم هم نداریم، خروج عن الاعتدال است، مسلم

ی چیزی را از مسیر خودش خارج کردن که این را مگویند افساد صدق مکند و ادله حرمت افساد شاملش مشود.

این آیه شریفه که «اذا قیل لهم لا تفسدوا ف الأرض»[23] ی مصداقش این است که جن و خونریزی در زمین ننید، قتل و
غارت ننید، ول از جهت فقه اطلاق دارد؛ یعن هر چه که بر آن عنوان افساد در ارض مشود، کاری به آیه محاربه نداریم

«إنما جزاء الذین یحاربون اله و رسوله و یسعون ف الأرض فسادا»[24]، آنجا در اینکه آیا عنوان افساد ف الأرض با عنوان
محاربه از آیه استفاده مشود اینها دو تاست، عل سبیل الاستقلال؛ یعن خود عنوان محاربه ی عنوان مستقل است و عنوان



افساد عنوان دوم است یا نه، این متمم عنوان اول است؟

ول ما توجه به آن بحث نداریم و مگوئیم قرآن مفرماید: «لا تفسدوا ف الأرض»، ی مصداقش قتل و غارت و کشتن و از
بین بردن عرض و مال مردم و امنیت مردم است، ی مصداقش هم همین است جنین و نطفهای که تلقیح پیدا کرده و متواند
ی انسان کامل بشود که ی کس که او را از بین ببرد عنوان افساد را دارد. شما در باب اسراف مگوئید اگر ی قاشق غذا
که قابلیت استفاده دارد را دور ریختید اسراف است، حالا اگر صد گون برنج را در دریا ریختید هم اسراف است، عقوبت این

کجا و عقوبت آن کجا؟ الآن نمخواهیم بحث درجات و اختلاف در عقوبت را کنیم، این در جای خودش، ول عنوان افساد
مآید و افساد هم مطلقا حرام است و شامل این مورد هم مشود. این هم ی دسته از روایات که خیل بیشتر نیاز به بحث

دارد.

طائفه پنجم از آیات: آیات خیانت

دسته دیری از عناوین کلیه آیات خیانت است، مانند: «یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا اله و الرسول و تخونوا اماناتم و انتم
تعلمون»[25]؛ یعن خیانت به خدا و رسول حرام است، خیانت به امانات هم حرام است، «إن اله لا یحب الخائنین»[26]، «ان اله

لا یحب کل خوان کفور»[27].

واژه «خیانت» در لغت

ریشه کلمه خیانت، «خَونَ» مباشد. در کتاب مقاییس در ماده «خَونَ» مگوید: «و هو التنقص»[28] تنقیص کردن، ی چیزی
که شما باید کامل انجام بدهید، مثلا ی فروشندهای که باید ی کیلو کامل میوه به مشتری بدهد، اگر ی مقدار از این ی کیلو
کمتر داد مشود خیانت. خیانت در مقابل وفاست؛ یعن در جای که انسان باید کاملا ی چیزی را انجام بدهد و نداد و باید وفا

و توفیه کند، «توفیه» یعن پر، اگر انجام نداد این خیانت مشود.

حال باید دید خیانة الامانة چیست؟ مسلّماً امانت اختصاص به مال ندارد، خیانت در مال مثل اینکه کس ی لباس پیش شما
گذاشت و در این لباس خیانت کردید و به دیری دادید و یا از بین بردید که این کار خیانت است. بچهای هم که الآن در شم
مادر نطفهای است که تلقیح شده «امانةٌ من الامانات الالهیة»، این هم ی امانت است، اصلا خود این وجودی که انسان دارد

امانت است.

اگر ما به خودمان ضربه بزنیم غیر از قاعده «لاضرر» و مسئله ظلم و عنوان فساد مثلا که الآن ب جهت انشت خودمان را
امانت شود؛ چون خود وجود «امانةٌ من الامانات الالهیة» در اختیار بشر، وجود ما یم» مببریم مشمول این «تخونوا امانات

است لذا این هم صدق امانت مکند به این جهت متوانیم بوئیم از بین بردن سقط جنین حرام است، پس معتقدیم سقط الجنین
به حسب آیات قرآن به عنوان ضرر، بعنوان الحرمة الظلم، به عنوان حرمةالفساد، به عنوان حرمة خیانت در امانات، به این چهار

عنوان حرام مشود.

جمعبندی استدلال به آیات

تا اینجا بحث قرآن سقط جنین تمام شد. الآن در صدد بیان حم اول سقط جنین هستیم؛ یعن اگر کس واقعاً ضرورت در
زندگاش نباشد و سقط جنین کند چه حم دارد؟ اگر کس ی از کلیههایش را داد نمگویند نقصان ایجاد شد؛ چون کلیه

دیر کاملا کار او را انجام مدهد، شما ی بند انشت را هم ببری نقصان است، خیل از کارهای انسان نقص مشود و



نمتواند انجام بدهد، باید ی جای صدق نقص واقع کند. در همین جنین عنوان ضرر، ظلم، فساد و خیانت هست اما اگر
مزاحم بشود با حفظ جان مادر، باید الاهم فالاهم کنیم که خواهیم گفت.

در اینجا چند طایفه از روایات داریم که عمدتاً مخواستم آیات ی مقدار بحث بشود که بحث خوب شد، روایات را هم مطرح
مکنیم و بحث حرمت سقط جنین به حسب حم اول که تمام شد وارد بحث فقه غربالری مشویم چون مقدمهای برای آن

بحث است.
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